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ضیافتی برای رفته ها (قسمت آخر)

«باهاش حرف بزن، برای  «چی؟» گفت: ایلیا موسـایی| گفتم:

رفیقـت وسـاطت کـن.» تکـه کالباسـی را که تـوی دسـتم بـود،

«ولمـون کـن بابـااااا» گفـت: پـرت کـردم سـمتش. داد زدم:

«رضـا و حنـاق.» دویـد سـمتم. کـف آشـپزخانه  «رضـا» گفتـم:

پایـش لیـز خـورد ولـی هرطـور بـود خـودش را به مـن رسـاند 

و محکـم بغلـم کـرد. گفـت:«جـان هرکـی دوسـت داری، تـو رو 

«به من  به هرچی می پرستی، زندگی م ازهم می پاشه.» گفتم:

چه، این بسـاطو خودت راه انداختی، مگه وقتی داشـتی زن 

می گرفتـی به حرفـم گـوش دادی، خودت کردی، به هیچ کس 

هـم کار نداشـتی، الان که گنـد زدی، چـی می خوای؟» گفت:

«تـو راسـت می گـی، به خـدا تو راسـت می گـی، من نادون، من 

«بعدشـم  احمـق، مـن هرچـی... ولـی کمکـم کن الان.» گفتم:

«تـو مخـت کار می کنـه، مـن الان چـی بگـم به زنـت؟» گفـت:

بلـدی چیـا بگـی، مـن عیـن تـو نیسـتم، تـو خـوب چرت وپرت 

ردیف می کنی، از همین جفنگا یه چیزی بگو دلش نرم بشـه 

«به مـن مربـوط نیسـت، از خـر شـیطون بیـاد پاییـن.» گفتـم:

زندگـی خودتـه، خـودت با همیـن فرمون پیـش اومدی از این 

«جـان مـن، جان  به بعـدش هـم همون طـوری تا کـن.» گفـت:

تـو، جـان عزیـزت، جـان هرکی دوسـت داری.»

شماره که گرفت گذاشت روی آیفون. اول صدای بوق می آمد 

بعـد تبدیـل به خش خـش طولانـی تنـدی شـد. بعـد صـدای 

«یه کم  «کمش کن.» دوباره گفت: مریم آمد. داشـت می گفت:

«ها  کمـش کـن.» صـدای خش خـش قطـع شـد. مریـم گفـت:

«الـو هلو بیبی.» چیـه؟» صـادق با صـدای صمیمانـه ای گفت:

«ماری  «ایییـش... بیبـی و کوفت.» صـادق گفت: مریـم گفـت:

«می گم  «چییی؟» از این حرفا نزن زشته، رضا داره می شنوه.»

«خب اگه می شنوه  رضا اینجاست زده م رو آیفون می شنوه.»

دیگـه بیبـی گفتنـت چیـه خـرس گنده.» صادق با چشـم های 

«اووو باشـه حالا.» درشـت قورباغه ای اش نگاهم کرد. گفت:

بعـد با دسـت به مـن اشـاره کـرد که بیایـم جلوتـر. هنـوز قـدم 

«این رضا درس خونده سـت  برنداشـته بودم که خودش گفت:

داشت می گفت ما روش تربیت و زندگی مون درست نیست.»

«کاش یه کـم تـو رو  به سـمتم یـک چشـمک زد. مریـم گفـت:

درسـت کنـه آبرومونـو بـردی.» مـن گفتـم:«سـلام مریم خانم.»

«سـلام، تو رو خدا ببخشـید، این صادق آبرو برامون نذاشـته 

«چـه حرفیه، ما عین  شـما رو هـم تـو زحمـت انداختـه.» گفتم:

برادریـم.» صـادق کیفـور لبخنـد مـی زد و بـرای خـودش یـک 

سـیگار جـور کـرده بـود و داشـت دود می کـرد. مریـم دوبـاره 

«شـما رو به خـدا  «کمـش کـن ببینـم...» بعـد گفـت: گفـت:

خودتـون بگیـن، ایـن دخـتر هنـوز بچه سـت حـالا گیریـم 

با یـک پـسری قـرار گذاشـته، می خـوان با هـم حـرف بزنـن،

این کجاش اشکال داره که این جوری الم شنگه به پا کرده؟»

دلم می خواسـت پنجـره را باز کنـم و خـودم را بینـدازم پاییـن،

ولـی نمی دانـم چـرا هنـوز آنجـا ایسـتاده بـودم و داشـتم 

به حرف هـای آن زن و شـوهر دیوانـه گـوش مـی دادم. مریـم 

«همه دوسـت و رفیقای دوران دبیرسـتانمون رو دعوت  گفت:

کـرده، یعنـی اونایـی که از این مهمونیا بدشـون نمی آد، وگرنه 

شما رو هم حتما می گفتیم بیاین. تا دعوا شد عین دیوانه ها 

تـوی گـروه اعـلام کـرد بچه هـا برنامـه امشـب کنسـله.» صادق 

با صدایـی که از سـیگار دورگـه شـده بـود، پریـد تـوی حـرف:

«تـو چـرا همه چیـو قاطـی می کنـی مـاری؟» مریم گفت:«زدی 

تـو گـوش بچـه، زدی گوشیشـو خردخاکشـیر کـردی. آقـا رضـا 

گوشـی رو به خـدا زد به دیـوار و شروع کـرد بـد و بیـراه گفـتن 

به مـن کـه آی تـو خـودت فلانـی و بهمانـی، هرچـی از دهنش 

دراومـد بهـم گفـت، الانـم توقـع داره برگـردم.» صـادق دوباره 

«تو چرا چرت می گی ماری؟» مریم داد  نگذاشت حرف بزنم:

زد:«مـن چـرت می گـم؟ تـو اصـلا رو اعصابـت تسـلط نـداری،

یهو جوش می آری، یهو آروم می گیری، توقع داری منم روان 

«بـرا اینکـه روانـی  خودمـو با تـو تنظیـم کنـم.» صـادق گفـت:

هسـتی، تقصیر منه به این شـاخ شمشـاد گفتم بیاد وسـاطت 

کنـه. اون بچـه هـم غلـط کـرده تـو این سـن بخـواد از این کارا 

«تو آدم نمی شی، آدم نمی شی.» صادق  بکنه.» مریم داد زد:

«همینـه  سـیگارش را روی سـنگ اپـن خامـوش کـرد. داد زد:

دیگـه تا مـی آم بهـش یه چیـزی بگـم می پـری وسـط، انـگار 

«تـو مـردی؟ تـو  نه انـگار ایـن خونـه مـرد داره.» مریـم گفـت:

به خـودت می گـی مـرد؟ اگـه مرد بودی منـو متهم نمی کردی 

که با سـلطانی سرَوسرِ دارم.» صادق آرنج هایش را تکیه داده 

«هـاااا اونـم  بـود به لبه سـنگی و خـم شـده بـود روی گوشـی:

به وقتـش رو می شـه، مثـل جریـان دخـترت که رو شـد.»

«تو خجالت نمی کشی، خجالت نمی کشی می گی دخترت؟ 

ایـن بچـه بی گنـاه دخـتر هردوتامونـه.» من از آشـپزخانه آمدم 

«زر الکی نـزن ببینم، بیـرون. صـدای صـادق پشـت سرم بـود:

شـماها رو بایـد ادب کنـم، این طـوری نمی شـه.» کمـی تـوی 

سـالن پـا سسـت کـردم. صـدای مریـم تا اینجا می رسـید. داد 

«تـو دادگاه می بینـم صـادق خـان، تـو دادگاه ببینـم  مـی زد:

«ها دیگه، هم سـبک  همین قـدر زبـون داری؟» صـادق گفت:

زندگی آزاد، هم مهریه، دوگانه سوزی» در را باز کردم. صدای 

جیغ جیـغ مریـم مثـل وزوز حـشره ای تـوی گوشـم بود. خودم 

را انداختـم تـوی آسانسـور و وقتـی پایین رفت، حس می کردم 

تمـام دنیـا و آدم هایـش هـم دارند پاییـن می روند...

پایان

۹کشته در آتشی که
مردان نقاب دار سوزاندند

فارس| آتش سوزی در یک بازار بزرگ در مکزیک، دست کم 

۹کشته به جا گذاشت. گزارش شده است که این آتش سوزی 

را مردان نقاب دار در شهر «تولوکا» در مرکز مکزیک به بار 

ــد. مهاجمان بــا ورود به این بــازار، بی هدف مردم  آورده ان

را به رگبار بستند و سپس بخشی از بازار را آتش زدند و متواری 

شدند. علت این حادثه، اختلافات داخلی بر سر تملک 

فضاهای تجاری در بازار بیان شده است.

سقوط بالگرد گردشگران در مکزیک

مشرق| سقوط یک فروند بالگرد حامل گردشگران مکزیکی 

در مسیر بازگشت از بلندترین قله جهان، پنج کشته به جای 

گذاشت. در این حادثه در ناحیه «لاماجورا» گروه امداد و نجات،

اند  پیدا کرده    جسد پنج نفر از سرنشینان این بالگرد را

و جست وجو برای یافتن خلبان نپالی نیز ادامه دارد.

۴شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۱
۲۳ذیالحجه۱۴۴۴
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دختربچه ای دیگر در مشهد غرق شد
ابوعطا| در روزهای اخیر شـبیه افرادی 

شـده ایم که فقط خبر مرگ می دهند خبر

و هـر روز از حادثـه تلـخ و تکـراری 

غرق شـدگی یک نفر می نویسـیم. در ۱۰روز گذشـته 

چندیـن حادثـه غرق شـدگی در اسـتان و مشـهد 

داشـته ایم، از غرق شـدن خواهـر و بـرادر خردسـال 

تـا مـرگ دهشـتناک پدربزرگـی در اسـتخر ذخیـره 

آب کـه البتـه او بـرای آب تنـی نرفتـه بود و فقط پایش 

سرخـورده و درون اسـتخر افتـاده بـود. در روزهـای 

پیـش رو، گزارشـی مفصـل در ایـن زمینـه خواهیـم 

نوشـت و حالا سـوگوار دختربچه ای هسـتیم که در 

حاشیه شهر مشهد غرق شده است.

«دختربچه ای شش ساله  خبر یک خطی و تلخ است:

بـر اثـر سـقوط درون اسـتخر آب یـک بـاغ در حاشـیه 

شـهر مشـهد غـرق شـد.» البتـه جزئیـات دیگـری هم 

داشـت و مشـخص شـده اسـت کـه والدینـش دیـر 

متوجه این سـقوط شـده اند و زمانی به سراغ کودک 

رفته انـد کـه او روی آب غوطـه ور بوده اسـت. خانواده 

بلافاصله دخترک را بیرون کشـیده و به بیمارسـتان 

می رسـانند، امـا نوشـدارویی نبـود تـا کـودک را شـفا 

دهد و دخترک پیش از رسـیدن به بیمارسـتان تمام 

کـرده بود.

ایـن حادثـه هـم خیلـی زود فراموش می شـود و فقط 

خانـواده اش می ماننـد و یـک دنیـا حـسرت و آه کـه 

چـرا مراقـب دخـترک نبوده انـد. این هشـداری برای 

همـه خانواده هاسـت کـه حتـی یک لحظـه غفلت در 

نگهـداری از فرزنـدان ممکـن اسـت چنیـن عواقـب 

دل خراشـی به همراه داشـته باشـد، به ویژه این روزها 

کـه بـا گرمـای هـوا طبیعت گـردی شـهروندان به اوج 

خودش رسـیده است.

نفوذ شیادانه به خانه همسایه
ابوعطا| پس از بگیروببندهای زیاد و 

دستگیری متهم در پی سرقت کلان خبر

از خانه یک مشهدی، او در اعترافی 

عجیب اعلام کرد که گرای این خانه خالی را همسایه 

طبقه پایین داده و او با خیال راحت خانه را خالی 

کرده است.

ماجرای این پرونده با اعلام شکایت یک شهروند 

آغاز شد. این فرد در تماس با پلیس۱۱۰اعلام کرد 

که سارقان شبانه خانه اش را در محدوده خیابان 

ایثارگران خالی کرده اند. با اعلام این حادثه، بلافاصله 

پرونده به پایگاه شمال پلیس آگاهی مشهد ارسال 

شد.

در بررسی اظهارات مال باخته، مشخص شد که وی 

به همراه دیگر اعضای خانواده ساعت۱۸ منزل را 

به مقصد یکی از شهرستان های هم جوار مشهد 

ترک کرده اند. ساعتی پس از ترک منزل از طریق 

همسایه ها متوجه سرقت منزلشان می شوند. آن ها 

بلافاصله برمی گردند و متوجه می شوند که بیش از 

۷۰۰میلیون تومان طلا و دیگر لوازم باارزش شامل 

۱۵۰میلیون تومان وجه نقد، حدود ۷۰ گرم طلا، دو 

عدد ساعت مچی نفیس و... ربوده شده است.

کارآگاهان پس از بررسی اظهارات فرد مال باخته با 

اثربرداری دقیق از محل جرم و یک سری تحقیقات 

میدانی، سارق را که فردی سابقه دار است شناسایی 

و در کمتر از ۲۴ساعت در محله نوده دستگیر کردند.

هم زمان با کشف قسمت زیادی از لوازم مسروقه 

و بازگرداندن به مال باخته، متهم بیست وسه ساله 

اعتراف کرد که موضوع خالی بودن این خانه را دوست 

سابقه دارش که طبقه پایین این ساختمان زندگی 

می کند، به او گفته است.

آخر خط

کشته در آتشی که

جهان 
حوادث

محدثه شوشتری

ــر نــحــو ممکن  ــه ه   ب

می خواست هزینه های گزارش

ــی مــجــلــس  ــ ــای ــ ــرپ ــ ب

عروسی اش را سریع تر 

جمع وجور کند. تابستان از راه رسیده بود 

و طبق قول و قرار اولیه با خانواده عروس،

باید دست به جیب می برد و خرج تدارکات 

مجلس را می داد. اما ازدست دادن شغل 

قبلی اش در یک آب میوه فروشی، دستش 

را خالی گذاشته بود و به جای جست وجو 

برای شغلی دیگر و پیداکردن راه حلی 

مناسب، راه را کج رفت؛ آن قدر که از بیراهه 

ــد عــلــت اصــلــی ایــن  سردرآورد. شــای

بیراهه رفتن، گرفتاری اش به اعتیاد بود، آن 

هم اعتیاد به مخدری که توهم زاست و 

خانمان سوز. این متهم که اهل یکی از 

استان های جنوبی است، در یکی از همین 

پاتوق های مواد که برای تهیه شیشه رفته 

بود، همدستی پیدا کرد و بعد از رفتن به 

عالم هپروت با مصرف شیشه، هم شغل 

پیدا کردند، هم پول عروسی جور شد، هم 

خرج زندگی و هم راه صدساله را به یک 

شب رفتند! نقشه اولیه شان خالی کردن 

جیب مردم بود اما اینکه چطور و کجا و 

چگونه را هر بار که پای بساط شیشه 

می نشستند، پلانی به پلان های قبلی 

نقشه هایشان اضافه می کردند. آخرین 

پلان، سرقت با اسلحه بود که نقشه راهشان 

شد!

 زورگیری با اســلحه از قاپیدن گوشی، پول

نقد تا دستگاه تتو ناخن!

شاید به عقل جن هم نرسد که از بساط یک 

سارق مسلح، دستگاه تتو ناخن زنانه پیدا 

شود! اما این دو سارق مسلح وقتی دهانه 

تفنگ را به سمت طعمه هایشان می گرفتند،

قربانی از ترس، هر آنچه همراهش بود را 

تحویل این زورگیران می داد.

نه و با اسلحه  زورگیری آن هم مسلحا

غیرمجاز را از حوالی جاده سیمان، جایی 

که نزدیک به محل اختفایشان بود، شروع 

کردند. روز اول، نقشه شان گذاشتن اسلحه 

روی سر شهروندان برای زورگیری پول های 

نقد، طلا، گوشی و هر شیء ارزشمند بود 

اما کم کم هر چه در بساط طعمه هایشان 

پیدا می شد، می قاپیدند؛ حتی از خیر 

یک ابزار ساده کار که دست رهگذری بود 

و طعمه شان بود هم نمی گذشتند.

سرقت مسلحانه شبیه فیلم های هالیوودی

این دو متهم به سرقت مسلحانه، پای همان 

بساط شیشه که نشسته بودند، به جز ابزار 

سرقت که اسلحه بود، نوع پوشش چهره 

خودشان را هم طراحی کرده بودند. با 

سروصورت کاملا پوشیده، اسلحه به دست،

تعقیب و گریزهای ماهرانه به محل اختفا 

که بی تشابه به صحنه هایی از فیلم های 

هالیوودی و فرار دزدان اسلحه به دست 

نیست. اما هر چقدر این دو متهم تصور 

می کردند که ساحل امنی برای خودشان 

درست کرده اند، خیلی زود به دام افتادند 

و به این صورت با تلاش مأموران کلانتری 

شهرک مهرگان مشهد از ۲۸فقره سرقت 

آن ها، رمزگشایی شد.

 دســتگیری در یکی از روستاهای محدوده

جاده سیمان مشهد

درباره سرقت های مسلحانه این دو زورگیر،

فرمانده انتظامی مشهد می گوید: بلافاصله 

بعد از گزارش چند فقره زورگیری توسط دو 

جوان موتورسوار در محدوده جاده سیمان،

موضوع در دستورکار کلانتری شهرک 

مهرگان قرار گرفت. در تحقیقات پلیس 

از مال باخته ها مشخص شد که سارقان با 

سروصورت پوشیده و با پرسه زنی در مناطق 

کم تردد و خلوت، سد راه طعمه هایشان 

می شدند و با تهدید اسلحه، گوشی تلفن 

همراه و وجوهات نقد و سایر اقلام همراه 

آن ها را زورگیری می کردند.

به گفته سرهنگ احمد نگهبان به دلیل 

حساسیت موضوع زورگیری، تحقیقات 

نامحسوس پلیس برای شناسایی متهمان 

خیلی سریع و هوشمندانه آغاز شد. تا اینکه 

مأموران دایره تجسس کلانتری شهرک 

مهرگان با رصدهای اطلاعاتی خود به 

سرنخ های خوبی درباره محل اختفای این 

دو زورگیر حرفه ای در یکی از روستاهای 

محدوده جاده سیمان به دست آوردند. گروه 

رسیدگی کننده پرونده پس از جمع آوری 

مستندات کافی با کسب مجوز قضایی،

وارد محل اختفای این دو متهم شدند.

فرمانده انتظامی مشهد با اعلام دستگیری 

این دو متهم بیان کــرد: مأموران این 

ی  ختفا صره محل ا با محا هی  ند فرما

متهمان، در اقدامی ضربتی وارد عمل 

شدند و متهمان را در اقدامی ضربتی و 

غافل گیرانه دستگیر کردند .در بازرسی از 

محل اختفای متهمان دو قبضه اسلحه 

رسیکلت  تو مو ه  ستگا د و  د  ، ز غیرمجا

مسروقه، دو دستگاه کامپیوتر خودرو، دو 

عدد باند مجلسی، یک دستگاه تلویزیون،

دستگاه تتو و کاشت ناخن، دو عدد کیلومتر 

موتورسیکلت، هشت عدد چــراغ خطر 

موتورسیکلت، مقادیر زیادی کابل برق،

پنج عدد قفل شکسته و یک قیچی بزرگ 

آهن بر کشف کردند.

سرهنـگ نگهبـان بـا اشـاره بـه تحقیقـات 

ن  متهـما  : می کنـد یـح  تصر پلیـس 

له کـه هـر  ر و سی وشش سـا سـی وچها

دو سـابقه دار هسـتند و بـه مـواد مخـدر 

شیشـه اعتیـاد دارنـد، در چندیـن مرحلـه 

بازجویی هـای پلیـس و رویارویـی بـا ادلـه 

و مسـتندات کشف شـده بـه مجمـوع بـه 

۲۸فقـره سرقـت اعـتراف کردنـد.

زورگیری مسلحانه برای تدارکات عروسی!
متهمی که در مشهد با اسلحه جیب شهروندان را خالی می کرد، به دام افتاد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

مصطفی همچنان زنده است

شهرآرا| روز گذشته هزاروسیصدوسی وهفتمین 

عمل اهدای عضو در مشهد با موفقیت انجام شد.

در این عمل جراحی سیدمصطفی سیدی، بیمار 

از بیمارستان  بیست وچهارساله مرگ مغزی که 

آوری اعضای پیوندی  واحد فراهم  قائم(عج) به 

در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی 

شد، پس از دریافت رضایت خانواده اش، تحت 

عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. کبد زنده یاد 

سیدی به مردی شصت ساله ساکن نیشابور پیوند 

بانک چشم  های آن مرحوم نیز به  شد. قرنیه 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست 

بیماران بخش سوختگی  وی برای پیوند، به 

بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.

۱۰زخمی در تصادف رنو و پژو

ایرنــا| دو دســتگاه خودروســواری در جــاده ســبزوار 

به نیشــابور بــا هــم برخــورد کردنــد. در ایــن حادثــه 

یــک دســتگاه خودروســواری پــژو پــارس به دلیلــی 

ــو برخــورد کــرد. در اثــر  نامعلــوم با یــک ســواری رن

ــی  ــی و همگ ــر زخم ــاده ای ۱۰نف ــانحه ج ــن س ای

به بیمارســتان امــداد   ۱۱۵ به وســیله اورژانس

و ســوانح شهرســتان ســبزوار انتقــال یافتنــد.

ــه  ــه به فوریت های۱۱۰ بلافاصل ــن حادث با اعــلام ای

ــس راه  ــل پلی ــراه عوام ــی به هم ــای انتظام نیروه

در محــل حــاضر شــدند. دلیــل ایــن تصــادف هنــوز 

مشــخص نیســت و تحقیقــات دراین رابطــه ادامــه 

ــگ  ــز به پارکین ــده نی ــای حادثه دی دارد. خودروه

ــد. ــال یافتن انتق

باند قاچاق گوشی متلاشی شد

تسنیم| کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم خشن پلیس 

آگاهی مشهد، باند قاچاق تلفن های همراه مسروقه 

به خارج از کشور را شناسایی و متلاشی کردند.

کارآگاهان پلیس، طی تحقیقات خود از فعالیت 

های تلفن همراه مسروقه و  دو مال خر گوشی 

قاچاق آن ها به خارج از کشور باخبر شدند. گروه 

رسیدگی کننده در این راستا بلافاصله وارد عمل 

شدند و متهمان را در بولوار مصلی دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۴۶دستگاه انواع 

ه هوشمند سرقتی کشف شد. های همرا تلفن 

متهمان دو جوان بیست وسه و بیست وچهارساله و 

تبعه خارجی هستند که به خرید گوشی های مسروقه 

از چند سارق در حاشیه شهر مشهد اعتراف کردند.

انهدام باندهای بزرگ افیونی

| رئیس کل دادگستری خراسان رضوی  ا ر آ شهر

از انهدام چند باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر 

در مشهد خبر داد. غلامعلی صادقی دراین باره گفت:

در همین راستا ضابطان قضایی تعدادی از محکومان 

امنیتی را نیز شناسایی کردند و به دام انداختند.

وی افزود: هرچند فعالیت قضات دادگستری استان 

در راستای مقابله با جرم به طور شبانه روزی در حال 

انجام است، اما تا رسیدن به حد مطلوب باید تلاش 

مضاعف و کار جهادی داشت. صادقی ادامه داد:

خوشبختانه امسال کارهای بزرگی درراستای حفظ 

و امنیت و آرامش عمومی جامعه شکل گرفته است 

که رسیدگی به تعداد درخور توجهی از پرونده های 

پرشاکی، یکی از  آن هاست.


